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هریک از  ی است کهمقالاتشامل « رادیکالدموکراسی »ی مجموعه

ی تأسیس و قدرت مؤسس را موضوع اندیشیدن قرار منظری مسئله

دهد. در این مجموعه مقالات مهم و تأثیرگذار سنت تفکر رادیکال می

میگل ابنسور، آندریاس ی دموکراسی، از متفکران رادیکالی چون درباره

 رانو دیگ شلدون ولینکاستوریادیس، اندرو آراتو، کورنلیوس کالیواس، 

 سایت در «بدیل مباحثات» یمجموعه در تدریجبهاند که گنجانده شده

ی خوانید مقدمهمیچه آن .شد خواهد منتشر سیاسی اقتصاد نقد

 «نقد اقتصاد سیاسی»ویراستار این مجموعه است. 

 

ا م یخدر تار یدجد ینظم گذارییانبن یبرا یجمع یو ظهور اراده یسیتأس لحظات

قدرت  ی،گذارو قانون یابیزمان با نهادفراوان، اما گذرا و کوتاه بوده است؛ همواره هم

آمرانه و قدرت سرکوبگر مبدل شده و قدرت مؤسس در  یتاز حاکم یبه شکل یمردم

است  ینما ا یاساس یهااز پرسش یکی رواینازقدرت مستقر جذب و دفع شده است. 

را در  یمردم یتدور باطل خارج و حاکم ینما را از ا تواندیم یاستاز س یچه فهمکه 

تمراً را مس «موسدِ»شبح  تواندیم یاز دموکراس یافتیبرقرار کند؛ چه در یقیحق یمعنا

 ینببخشد؟ سازوکار تحقق چن یتاحضار کند و به مردم عامل یاستس یدر صحنه

ر د ینظر یها مستلزم کاوشپرسش ینپاسخ دادن به ا یست؟چ گویییآر یاستس

 یزیچ یبرا یو آمادگ یتظرف یدر معنا ید،ام یککه از دل  یاست. کاوش یمانهاامکان

 یندهمعطوف به آ ییوجوجست یکنش ینچن که جاستیننو، زاده شده است. و از ا

های نویی قمتونی نظری را با هدف گشودن اف« دموکراسی رادیکال»ی مجموعهاست. 

مان در دسترس مخاطبان قرار ورزی سیاسی و غنابخشی به تخیل جمعیدر اندیشه

 مستلزم کاری جمعی« باهم برپا کردن»دهد. روشن است که اندیشیدن به چگونگی می

ای شکل گرفته و شکل دادن به آگوراهای نظری است و این مجموعه نیز با چنین ایده

 است. 

*** 
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« خواهیم اداره شویم؟ما چگونه می»برای پاسخ دادن به پرسش فوکویی 

چون همتنظیمی کانتی عمل کند. ی کم چون ایدهتواند دستمی دموکراسی رادیکال

ها که در تجربیات تاریخی ریشه دارد و ما را به بازگشت به این ریشه تخیلی رادیکال

ن گذشته برای جست سوی جهشی به راانقلاب  بر همان سیاق که بنیامین خواند.فرامی

آمیزی گذشته و آینده و قرار گرفتنش در مقابل جهنم کنونی درهم، بهشتی گم شده

چه در گسست از آن ،گذشته و آینده است آمیزیدرهمیا انقلابی داند، تخیل رادیکال می

هایی در ستیز با نظم موجود. بدین طریق تخیل رادیکال آفریدن امکان و مستقر است

  بخشی است.برای تغییر و رهایی

رسالت خطیر اتوپیا این »نویسد: می ی انسانجستاری دربارهارنست کاسیرر در 

است که فضایی برای امر ممکن باز کند، و این در تعارض با تن دادن انضمامی به 

وضعیت فعلی امور واقع است. اتوپیا تفکر نمادینی است که بر سکون طبیعی بشر غلبه 

هان وم جکند که همانا توانایی تغییر شکل مداای به او اعطا میکند و توانایی تازهمی

  .«انسانی است

( را بالاترین Soverignityکه حاکمیت )است  گفتاری ،چنین دیدگاهی در  مقابل

و اختیار روایی که تحت فرمان کسی نیست قدرت امر، صاحب حق فرمان دادن، فرمان

، خواهتمامیتبرتر، مطلق، منحصر، قدرت این . کندتفسیر میاتباعش دارد تام بر 

مراتبی، از بالا به پایین بین و فهمی عمودی، سلسله استناشدنی سلب و همیشگی

چنین اقتداری در جهت کند. بر، حاکم و محکوم برقرار میده و فرمانفرمان

وذ حقی مأخ با قدرتی قهرآمیز کند.عمل می وحدت آمیزخشونت سازی و تحمیلیکسان

 ژانتوسط  حاکمیت کهی اقتدارگرایانهی این نظریه .است جهان بالاتر، حق الهیاز 

اس بر اس ی دولتنظریه و سیاست است فهم مدرن ازمحور اصلی  شود،تئوریزه می بدُن

ت از حاکمیانتقال دموکراسی مدرن در این گفتار حاکمیت،  همچنین یابد.آن بنیاد می

اما در  شود.منبع اقتدار وارونه می .شودفهمیده میواحد به کثیر، از شخص به جمع 

. بار در فرم دولت، اینحاکمیت مطلق استماند، آنچه کم یا بیش باقی میاین انتقال 

از همین  نشانیهم ملت مدرن ـ  دولتشود به فرم دولت. مدرن منحصر میدموکراسی 

ت قدر ،، تمرکز قدرتمراتبی و از بالا به پایینسلسلههمچنان با حاکمیت  امر است.

. دباید تابع قوانین آن باشن افراد جامعهکه  ایممواجه و سرکوبگر کننده، حدگذارتعیین
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اما فهم تأسیسی از دموکراسی در مقابل چنین فهمی از قدرت مردمی و دموکراسی 

تواند و نباید انتقال به بیانی سلبی، ظهور دموکراسی در دوران مدرن نمی»قرار دارد. 

ی گرایی الگوی دولتوقفهصرف حاکمیت از شاه به مردم فهمیده شود که در تداوم بی

 یمثابههبن پدیدار شده است. به بیانی ایجابی، دموکراسی برای حکمرانی برتر از درون آ
 تنها به لحاظ تاریخینهسازد که ی متفاوتی از حاکمیت را آشکار میقدرت مؤسس ایده

مقدم بر الگوی قانونی است، بلکه از نظر تحلیلی هم متمایز، مخالف و متخاصم با آن 

 1.«ی قدرت تأسیسی مردماست: ایده

وجب م پارلمانیدموکراسی مدرن ناموفق  تاریخیِتجربیات این استلزامات نظری و 

برخاسته از  دموکراسیِمنتقدان انتقادات بسیاری بر آن وارد شود. امروزه  شده است

، حاکمیت اقلیت، بازنمایی ناقص چون و تهدیدهایی هادچار ضعفآن را سنت لیبرالی 

؛ دانندو ... میتوجهی به دموکراسی در سپهرهای اقتصادی بی، گرایینخبهتمرکز قدرت، 

فوذ ن ،های خصوصیخشهای بزرگ و بگیری شرکتقدرتبا گسترش نولیبرالیسم و 

سیاسی و های و دیگر تصمیم هاو انتخابات هاگذاریدر سیاست ثروتمندان

عنای از م تربیشروز بهروزدموکراسی  ،کنندگی منافع اقتصادی صاحبان قدرتتعیین

 نیاهمگو خیر مشارکت برابری، تکثر،  تعقیبدر و  حقیقی خود فاصله گرفته است

ی در سرلوحه« دموکراسی حقیقی»بازگشت به  جاست کهاز این تر شده است.رمقکم

 رد های دموکراسیبازگشت به ریشه میل به ؛تفکر انتقادی امروز قرار گرفته است

وکراسی دم چنان که در آتن. نزد آتنیان باستانآن  «مستقیم»و شکل  ییونان شهردولت

حاکمیت مردم و خودفرمانی نداشته و کراتوس است، معنایی جز س از دمومرکب که 

 2کردند.در آن به طور برابر شرکت میآتنی آزاد است که تمام شهروندان 

 (،constituent power) 3قدرت مؤسسی مثابهبهفهم دموکراسی  در اما

تصدیق حاکمیت مردمی است؛ معنای اصیل  ــ عنوان قدرت مؤسسبه ــحاکمیت 

کند. آزادی به معنای خودمختاری که بر خودحکمرانی مردم تأکید میاست دموکراسی 

سیاسی است و تعیین شکل حکومت برای سازمان دادن و نهادمند کردن حیات آزاد 

گذار و تابعان قانون یکی قانون است که گذاریکنش جمعی خود ـ قانوننوعی  جمعی.

 تمرکز و انحصار قدرت ودر برابر  .گذار استحاکم فرمانروا نیست، بلکه قانون هستند.

  .دکنمی تأسیسنظمی نو را  سرآغازی است که ساختار افقی دارد، نه عمودی.است. زور 
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و فعل « با هم»در معنای  -co از دو جزء تشکیل شده: پیشوند constituteی واژه

statuere  ایجاد کردن»، «برقرار کردن»، «برپا کردن»تشکیل شده که به معنای» 

 أسیس کردن.اتفاق تبهیعنی باهم برپا کردن، باهم ایجاد کردن،  constitute است.

وردن ناظر بر پدید آ .استبرای بنیان گذاشتن چیزی بر یک عمل جمعی  ناظربنابراین 

است.  به طور جمعی اشکال نو، برقراری نظم جدید، ایجاد نهادهای سیاسی و حقوقی

وسط ، تشودتنهایی ممکن نیست و توسط کثیری از افراد برابر انجام میبهعملی که 

طردی در گیرد و هیچ همه را دربرمی .، نه بخشی از آنکل یک جامعهمشارکت برابر 

  کار نیست.

زمان آن. همخودتأسیسی ی قدرت مؤسس عبارت است از ترین جنبهاما مهم

تأسیس وجود ندارد، بلکه در هنگام تأسیس خودش را  خارج از عملِ ی تأسیسسوژه

 در گسستی که از وضع .دهدخود را شکل میماندگار در یک فرایند درون کند.می تولید

در این نوع بنابراین  .یابندمیشان را هویت، خواندتغییر را فرامیدهد و رخ میموجود 

، شخص یا گروهی معین حامل تغییر شدهای ازپیش تعیینسوژه ورزیاز سیاست

 سست.گ در لحظات ،شوددر فرایند تأسیس ساخته می «مالتیتود» نیستند، بلکه بدنِ

طور جمعی و بهــ  و ... ملت، مردم، مالتیتود، های مختلفنامبا ــ ی تأسیس این سوژه

گوید مانطور که لاکلائو میه کند.میگذاری و فراگیر برای خود قانونارکتی مش

دموکراسی تنها زمانی رادیکال است که شامل اقداماتی در جهت بخشیدن صدای »

 .«سیاسی به فرودستان باشد

یابی و خودنهادگذاری سروکار قدرت مؤسس با خودآیینی، خودتعین بدین ترتیب

 بندیتواند فارغ از مفهوم قدرت تأسیسی صورتدموکراسی نمیدر این نگرش، دارد. 

کند، سخن گفتن از قدرت مؤسس سخن گفتن از که نگری ادعا میچنان .شود

ابد. یدموکراسی سرشتی رادیکال می بندی،دموکراسی است. بنابراین در این صورت

. نگری گیرندانقلابی را پیش میضدنهادی و  غالباً رویکردی مدافعان دموکراسی رادیکال

در قدرت مؤسس را ، از پیش موجوددر مخالفت با جذب قدرت مؤسس در نهادهای 

از  یا ابنسور 4 .داند. زمانی که فراخواهد رسیدمی و میلی به سوی آینده خلأپیوند با 

 در دفاع از دموکراسی شورشیکند و بخشی دفاع میتفکر یوتوپیایی در جهت رهایی

مل یا ع ، نوعیی اولدر وهلهدموکراسی قسمی رژیم سیاسی نیست، بلکه »نویسد: می
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 یسیاسی است که ویژگی بارزش یورش دموس یا مردم به صحنه ای عاملیتشیوه

 5.«استسیاسی 

اند کل توهیچ کس نمی بر آن است که ،کلود لوفوردموکراسی رادیکال،  رمدافع دیگ

خواهی مطلق جامعه به تمامیتکوششی برای بازنمایی هر . جامعه را نمایندگی کند

ان مک شود.دموکراسی در انحلال قطعیت است که تأسیس و حفظ می شود.منتهی می

 سپ باید خالی باشد. هیچ فرد یا گروهی نباید آن را برای همیشه اشغال کند. قدرت

خواهانِ تعمیقِ دموکراسی  اوکند. را طرح می «مکان خالی قدرت»مثابه بهدموکراسی 

ور میلی ی لوفاندیشه که پلورالیسم، تضاد و تفاوت درونی قربانی شوند.ست؛ بدون آنا

تواند خودش را ثبات ببخشد و با هر یابد: کنش دموکراتیک هرگز نمیآنارشیستی می

  .شدن در ستیز است شکلی از نهادینه

 بنا شده شورایی نظامی تفسیری از دموکراسی سوسیالیستی بر مبنا ازلوفور  تصور

های شوراهای مجارستان، کند. در برنامهها تأکید میخودحدگذار آن ویژگیکه بر  است

هایش یابد که شوراها، احزاب و اتحادیهای را میلوفور سودایِ خودحدگذار خلقِ جامعه

بِ منابعِ با ترکی کند که تنهاتأکید میاو . شده با یکدیگر وجود دارنددر تضادی نهادینه

های گرایش مانعکرد و  تضمینتوان آزادی را متضاد و نامتوازنِ قدرت است که می

از سویی، دموکراسیِ شوراییِ سوسیالیستی او دموکراتیزاسیونِ  .شدتوتالیتر 

ی مدنی، نسبت به آنچه در سنت ی اقتصاد و جامعهتری را در حوزهگسترده

کشد. از سوی دیگر، چنین دموکراتیزاسیونی است، پیش میدموکراسی در دست لیبرال

ها به دست شدنِ سیاستِ دموکراتیک درون احزاب، شوراها و اتحادیه طریقِ نهادینه از

 نظامهایِ یک طریقِ اشکالِ مقطعی و شورشی سیاستی که در حاشیه آید و نه ازمی

 .رادیکال شاهدش هستیم دموکراسی انواع معینکه در  چناندهند؛ آنسیاسی رخ می

 حکمرانیِ مردمیتمایلِ دموکرات رادیکال برای خودآن است که هم جوی ودر جستاو 

 بدنِرا.  تفاوت و تکثر در جامعه یعنیی دموکراتِ لیبرال مطالبه هم و را افزایش دهد

 دتِکه بنیاد نظم و وحی زمینیِ بدن مسیح است. و این یعنی اینپادشاه نماینده جاودان

بود. گسست رادیکالی که با  6شدهکاملاً اشغال مکان ومکان دیگر جوامع پیشامدرن در 

گردد، بلکه آن دموکراسی مدرن خلق شد، این نیست که این مکان قدرت ناپدید می

 هاشود. دموکرات دمتجس ،در یک فیگور متعین ،تواند در یک بدنقدرت دیگر نمی
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تمامی حاضر شود یا تواند بههرگز نمی« مردم»، اما است« مردم»قدرت در  ،دنگویمی

یگور یک فتوسط تواند مکان قدرت هرگز نمیبه همین دلیل با یک صدا سخن بگوید. 

انقلاب دموکراتیک »شود: می 7تجسدنایافتهزدوده وبدن. قدرت شودبدنمند اشغال 

وجود  یبدنمتصل به  شود: هیچ قدرتِخوبی در این تحول بازشناخته میمدرن به

ن کند که مکاست که با رویِ گشاده تصدیق میا دموکراسی مدرن تنها رژیمی 8«.ندارد

ای به دست طور دورهقدرت خالی است و این یعنی نظم، وحدت و مشروعیت تنها به

 .اندآیند و تنها تاحدودی موجهمی

سس و ت مؤیابی مفهوم قدرای که باید به آن بیندیشیم واقعیتی اصلیاما مسئله

 شود و چگونهچگونگی دوام آن است. به عبارت دیگر، چگونه قدرت مؤسس پدیدار می

آن در قدرت مستقر شد و روح تأسیس را در نظم جدید همچنان  توان مانع جذب تامّمی

ی آشوب، بحران، انقلاب موجه است و در حفظ کرد؟ آیا قدرت مؤسس صرفاً تا لحظه

فردای انقلاب باید نظام نمایندگی جایگزین آن شود؟ چگونه نهادمند شدن قدرت 

آیا قدرت مؤسس  تواند همچنان از وجه تأسیسی ـ مردمی برخوردار باشد؟مؤسس می

گو تواند به نیرویی ایجابی و آریگویی به وضع حاضر است یا میصرفاً یک نفی و نه

ها وجود ندارد. اگرچه از تجربیات ای به این پرسشتبدیل شود؟ پاسخ حاضر و آماده

که های نظری گوناگون در سنت های نظری متعددیو کوشش تاریخی بسیاری

 توان بهره گرفت. ردم حفظ کنند میاند قدرت را نزد مکوشیده

طور کلی لحظاتی تأسیسی را شناسایی کرد که توان بهنیز میمدرن  در تاریخ ایرانِ

در آن قدرت مؤسس مردمان بر قدرت مستقر برتری یافته و تجربیاتی از خودفرمانی و 

ی از یهاطور کلی جنبهگری و مشارکت اکثریت، آزادی و برابری و بهخودگردانی، بازی

خواهی و این لحظات آغازین برابریدموکراسی حقیقی را ممکن کرده است. 

ها، شوراها، توان در تجربیات کوچک مقیاس در سطح انجمنخواهی را میآزادی

ای هتجربه ها تا تجربیات محلی خودگردانی شناسایی کرد. چنینها، جمعیتاتحادیه

اند، ر غیاب یا ضعف دولت متحقق شدهاغلب در شرایط خاص و استثنائی د ایتاریخی

ای را میان جامعه و دولت آفریده و فهم نویی از سیاست را به اجرا های تازهنسبت

ی شکست و دوام نیافتن و همچنین تجربهی این تجربیات خاص اند. مطالعهگذاشته
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  .تواند بر فهم امروزی ما از امر سیاسی مؤثر باشدو می
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